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 ٥تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

كُم عدو إِنَّ الشيطَانَ لَ )٥(غرور يا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّه حق فَلاَ تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولاَ يغرنكُم بِاللَّه الْ﴿

الَّذين كَفَروا لَهم عذَاب شديد والَّذين آمنوا وعملُوا  )٦( فَاتخذُوه عدواً إِنما يدعوا حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ

 كَبِير رأَجةٌ ورفغم ملَه اتحالو )٧(الصس لَه نين زاءُ أَفَمشن يي مدهياءُ وشن يلُّ مضي ناً فَإِنَّ اللَّهسح آهفَر هلمءُ ع

  ﴾)٨(فَلاَ تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ 

 هشدار قرآن به حق بودن وعده خدا و فريبندگي دنيا و فريبكاري شيطان

بعد از براهين توحيد و تذكّر اجمالي نسبت به وحي و نبوت و تذكر درباره معاد, فرمود  »فاطر«در سوره مباركه 

آييد و مهاجر و مسافر الي االله پوسيد بلكه از پوست به در ميانسان! وعد الهي حق است يعني شما با مرگ نمي

بيند وعد الهي حق است. ا كيفر ميعقايد و اخلاق و اعمال و رفتار و كردارش پاداش يمطابق هستيد و هر كسي 

شما را گول نزند شيطان هم فريبكار است شما را مغرور نكند اين دو عامل باعث  ,دنيا متاعِ فريب است اين متاع

  انحراف انسان از مسير سعادت است. 

 قرآن و عترت دو منبع معرفتي و ميزان حق و باطل

ا بحث ديروز ماست و هم ضروري هر روز ماست اين غير مبحثي را ما در جلسه صبح داشتيم كه هم مناسب ب

از مسئله تفسير و مسائل علمي, مسائل كاربردي و مسائل روزانه ماست براي اينكه ما مسافريم بالأخره زشت و 
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زيبا در كار ما هست بايد اصلاح بشود. اصولي كه همه ما پذيرفتيم و حق است يكي اين است كه قرآن و عترت, 

  است. » لا ريب فيه« ما هستند (يك) ميزان حق و باطل هستند (دو) اين براي ما معيار معرفتي

 تقسيم آيات و روايات به دو دسته و دشواري فهم يك دسته از آا

ست يك دسته را تا عناوين ه مطلب دوم آن است كه در قرآن و در روايات اهل بيت(عليهم السلام) دو دسته از

گيري كنيم. گروه دوم, دسته م آا را بر قرآن عرضه كنيم و به حسب دانشمان نتيجهتوانيفهميم و ميحدودي مي

اند كه اند معيارند, ميزانطلبد طبق اصل اول, قرآن و عترت كه ثقليندوم واقعاً دشوار است اين يك جهاد مستمر مي

ر حق بود بپذيريم و اگر نبود را بايد بر قرآن و عترت عرضه كنيم اگ نما, مسائل معرفتيمانهايهمه خواسته

   .مضروب علي الجدار است اين حرفي در آن نيست

 مصاديقي از مفاهيم قرآني قابل فهم

اش خيلي دشوار نيست مسئله حق و شود دو دسته است يك دستهاما عناويني كه از قرآن و روايات استفاده مي

سعادت و شقاوت است و مانند آن, اين  باطل است, صدق و كذب است, خير و شر است, حسن و قبح است,

مفهوم اينها براي انسان تا حدودي آسان است هم بعضي از مصاديق درك ن و روايات هست هم عناوين در قرآ

, چه آسان است هم فحص و بررسي خيلي دشوار نيست كه ما بفهميم چه چيزي حق است چه چيزي باطل است

ي حسن است, چه چيزي قبيح است, چه چيزي صدق است, چه چيزي خير است, چه چيزي شر است, چه چيز

  چيزي كذب است, چه چيزي سعادت است, چه چيزي شقاوت است و مانند آن. 

 هايي از عناوين قرآني با فهم دشوارنمونه

طوري كه فرمود بعضي از كارها دشوار است قرآن كريم هماناما گروه دوم و دسته دوم عناويني هستند كه واقعاً 

ق است بعضي از كارها باطل, بعضي از سخنان صدق است بعضي از سخنان كذب, بعضي از امور حسن است ح
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ها اند و بعضيها زندهبعضي از امور قبيح, بعضي از امور خير است بعضي از امور شر و مانند آن, فرمود بعضي

ها اند بعضيها خواباند, بعضيها مريضبعضياند ها سالماند, بعضيها حيواناند بعضيها انساناند, بعضيمرده

اند واقعاً تشخيص اينها براي ما سخت است كه چه كسي انسان است چه ها ديوانهاند بعضيها عاقلبيدارند, بعضي

اند كه اي مريضست عدهسخن قرآن ا ١﴾إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿است اين  ﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿كسي 

﴿ضري قُلُوبِهِم ميمٍ﴿اي كه در برابر عده ٢﴾فلبِقَلْبٍ س هباءَ ريمٍ﴿يا  ٣﴾إِذْ جلبِقَلْبٍ س ي اللَّهأَت نها بعضي ٤﴾إِلَّا م

إِنْ هم إِلَّا ﴿اند ها حيواناند بعضيها انساناند, بعضيها مردهاند بعضيها زندهاند, بعضيها مريضاند بعضيسالم

هست  »بقره«اند در سوره مباركه ها ديوانهاند بعضيها عاقلبعضياند, ها سالماند بعضيها مريضبعضي ﴾كَالْأَنعامِ

طُه الشيطَانُ من الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي يتخب﴿خورد واقعاً ديوانه است ربا ميكسي كه 

سط ديوانه يعني ديوزده و چون يك كلمه مركب است ٥﴾الْممجنون نه تنها سفيه, كلمه بسيط كه نيست ديوزده, مخب ,

دانيم در حالي كه دانيم بانك ربوي را هوش اقتصادي ميما بسياري از كارهايمان را به عنوان يك هوش اقتصادي مي

داند تشخيص جنون از عقل خيلي سخت است, تشخيص خواب و بيداري بسيار سخت ميقرآن اين كار را جنون 

أَم ... يا أَيها الْإِنسانُ «اين است كه  البلاغهجهاي است, در بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در خطبه

بي, چه وقت بايد بيدار بشوي, چه كسي خواب است خواهي بخوااي انسان! تا چه وقت مي ٦»لَيس من نومتك يقَظَةٌ

   .بينيدچه كسي بيدار است, خواب چيست بيداري چيست, اينها حرف هر روز ماست مي

                                                
  .44سوره فرقان, آیه .  1
  .10سوره بقره, آیه .  2
  .84سوره صافات, آیه .  3
  .89سوره شعراء, آیه .  4
  .275قره, آیه سوره ب.  5
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 هاي شيطانروزي بودن وسوسهلزوم تكرار مواعظ به دليل شبانه

وقتي نماز عشاء  هر شبفرمودند, اما وجود مبارك حضرت امير بعضي از مسائل علمي را يك بار يا دو بار مي

طور نيست كه بعضي از امور را يك بار آقايان بارهايتان را ببنديد اين ٧»تجهزوا رحمكُم اللَّه«فرمود: شد ميتمام مي

بردار است يا او هر روز و هر شب او دست ﴾يوسوِس في صدورِ الناسِ﴿آنكه براي ما بگويند كافي باشد مگر 

 ٨﴾إِنما أَعظُكُم بِواحدة﴿كند از اين طرف هم اگر او هر روز و هر شب دارد وسوسه ميكند خب دارد وسوسه مي

  هم هر روز و هر شب بايد باشد. 

 »الفقه ثمّ المتجر«و » تجهزوا رحمكُم اللَّه«سيره علي(عليه السلام) در تکرار دو موعظه 

الفقه «تمثيل است نه تعيين » الفقه ثمّ الْمتجر«اين  ٩»الْمتجرالفقه ثمّ «رمود: فدر جريان پرهيز از ربا و امثال ربا مي

آدم بايد بداند حلال و حرام نيست است قبل از هر چيز » الفقه«اين » ثم السياسة, الفقه ثمّ الاجتماع, الفقه ثمّ الحوزه

قه ثمّ السياسه, الفقه ثمّ الرأي, الفقه ثمّ الف«باشد نه خير » الفقه ثم المتجر«طور نيست كه بد و خوب چيست, اين

كند به حضرت امير بگويند شود گفت كه فلان كس تكرار مياين است اين محلّ ابتلاي روزانه ماست نمي» النظام

اي يك بار بايد اي يك بار وسوسه بكند آن واعظ هم هفتهكند خب اگر دشمن يك بار وسوسه بكند يا هفتهتكرار مي

هر شب و هر روز است در خواب هم  ١٠﴾يوسوِس في صدورِ الناسِ ٭ من الْجِنة والناسِ﴿اگر اين بگويد اما 

   . بردار نيستدست
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 و لزوم جريان آن در همه شئون زندگي» الفقه ثمّ المتجر«تمثيلي بودن 

وراني حضرت ببينيد كه هر شب بعد از نماز را در بيانات ن »تجهزوا رحمكُم اللَّه«طور است اين اگر دشمن اين

خب اگر حضرت به مسائل » الفقه ثمّ المتجر«فرمود: ميها يا در سخنراني »تجهزوا رحمكُم اللَّه«فرمود: عشاء مي

 »الاجتماع الفقه ثمّ«فرمود رسيد چه ميبه مسائل اجتماعي مي» الفقه ثمّ السياسة«فرمود چه ميرسيد ميسياسي 

 نه گودبرداريـ كنند برداري ميمه يعني گودال, وقتي خاكطر ١١»في الربا منِ اتجر بِغيرِ فقْه فَقَد ارتطَم«بعد فرمود: 

در شود ارتطام, ارتطام يعني در رطمه فرو رفتن, افتد در گودال اين ميميشود گود, خب اگر كسي نبيند مي ـ

ساس بغير فقه فقد ارتطم, من اجتمع  من», «منِ اتجر بِغيرِ فقْه فَقَد ارتطَم«رو رفتن خب گودال فرو رفتن, در چاله ف

منِ اتجر بِغيرِ «اختصاصي به مسئله تجارت ندارد فرمود:  كهاين» مطم, من تكلّم بغير فقه فقد ارتطفقد ارتبغير فقه 

طَمتار فَقَد قْهطمه و گودال» فاين واقعاً محلّ ابتلاي عملي ماستهست  اين ر.   

 ظهور مشكلات فهم بعضي از مفاهيم هنگام عرضه انسان بر قرآن

ايم يا عاقل, ائمه(عليهم السلام) فرمودند ايم يا نه, خوابيم يا نه, ديوانهخواهيم بفهميم انسانيم يا نه, زندهما مي

ست از يك سو, ترازوي عملي هم هست از سوي ديگر, اين ترازوي معرفتي ا ١٢خودتان را بر قرآن عرضه كنيد

اينها خيلي سخت است ايم ايم يا مرده, انسانيم يا غير انسانيم, زندهبيداريم يا خوابيمببينيم خواهيم عرضه كنيد ما مي

ه اند تا حدودي آسان است اما تشخيص اينكه چه كسي انسان است چاند, عناوينبر خلاف آن گروه اول كه مفاهيم

چه كسي زنده نيست, چه كسي سالم است چه كسي سالم به حيات انساني, كسي انسان نيست, چه كسي زنده است 

نيست, چه كسي خواب است چه كسي خواب نيست, چه كسي مريض است چه كسي مريض نيست, چه كسي 
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كنند اين رباگيري, ميبينيد بسياري از مردم خيال ميعاقل است چه كسي ديوانه است اين كار آساني نيست شما 

   .هوش اقتصادي است

 خواب و بيداري دو مفهوم عارض بر انسان و سختي تشخيص آن

(صلّي ذكر كردند رسول خداهايش را براي ما حالا ما اگر خواستيم درباره خواب و بيداريمان بررسي كنيم نمونه

اند خب فرق بين خواب و بسياري از مردم خواب »الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا«فرمود:  االله عليه و آله و سلّم)

تا آن وقتي كه  ١٣»الاّ في وقت أيقظتني«كنيم به خداي سبحان عرض مي »شعبانيه«بيداري چيست؟ در مناجات 

خواب بوديم خوابيده چه كسي است بيدار كيست؟ ما هم خواب را يقظه و بيداري را نصيب ما كرده باشي ما قبلاً 

دهند اوضاعي داريم وقتي بيدار داري را, در عالَم خواب رؤياهايي داريم باغ و راغي به ما ميتجربه كرديم هم بي

بينيم دست ما خالي است خواب اين است كه انسان در مثال متصل خودش در حوزه خودش چيزهايي را شديم مي

ب عادي ما وقتي بيدار شديم اين خوا بيند خبري از آا نيست اين معني خواب است.يابد وقتي بيدار شد ميمي

كه عناويني دارد, القابي دارد, كند انسان خيال مي ١٤»ذا ماتوا انتبهوافإالناس نيام «فهميم اما آن خواب كه فرمود: مي

فهمد دستش خالي است هيچ كدام با او نيستند پس عندالاحتضار ميمالي دارد, فرزندي دارد اينها دارايي اوست 

آدم براي چيزي كه كرد اين عناوين و القاب و مال براي اوست ديد خيال ميدت خواب ميشود اين ممعلوم مي

ها كه در عالَم شود براي آدم نيست پس ما بعضي از شبمعلوم ميكند يد اگر آدم را رها ميآميست به همراه آدم ا

واب و بيداري براي ما روشن بينيم دست ما خالي است معناي خبينيم صبح كه بلند شديم ميرؤيا اموري را مي

خيال اكثري مردم  »إذا ماتوا انتبهوافالناس نيام «فرمود  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شود وجود مبارك پيغمبرمي
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 دكناينها را خيال مي ١٥﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿القابي دارند, عناويني دارند, اموالي دارند, اولادي دارند  كنندمي

بيند دستش خالي است هيچ كدام از عندالاحتضار ميمن, فرزند من, القاب من, مقام من. كه با اوست اينكه مال 

   ند.ديد اينها براي او نبودشود تا حال خواب ميكنند معلوم مياينها او را همراهي نمي

 مغالطه شيطان, علت دشواري فهم بعضي از مفاهيم

كه يكي سخت است صعب است يكي مستصعب, آنكه خيلي سخت است  اساس كار در همين دو مطلب است

است كه اين مغالطه تنها شستشوي مغزي نيست شستشوي هويتي است آمده  البلاغهجخطبه هفت است كه همان 

كند, دابه در درون دل انسان جنب و گذاري ميكند, تخم, آشيانه ميشودكند, كجا وارد ميچطور شيطان نفوذ مي

زند, با چشم انسان نگاه شود با زبان انسان حرف ميكند و صاحبخانه ميو انسان را بيرون ميكند مي جوش

اين مستصعب است كه ما, ما هستيم يا شيطان است به زبان ما دارد حرف  »فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم«كند مي

كه حضرت فرمود:  البلاغهج ١٩٣ه يعني خطبزند, اگر خوب روشن بشود آن وقت در ذيل آن خطبه همام مي

عمري دارد بعد گفت پس چرا در شما اثر نكرد فرمود هر كسي ادبي كرد آن شخص بي »المواعظ صنعكذا تأه«

   .شودخيلي مستصعب است به اين آساني حل نميهمين است اين  »علي لسانكالشيطان نفَثَ  فإنما«فرمود 

سناد سعادت بر آنغلط بودن واقعيت عناوين دنيوي و ا 

شود اين است كه فرمودند دنيا جز فريب چيز ديگري نيست نه اما آنكه سخت است با تلاش و كوشش حل مي

صحيح عقايد دنيا آسمان و زمين نيست, دنيا اعمال خير و عبادات و , فريب رشاينكه يك مقدار حق است يك مقدا

دنيا همين من و ماست كه اين را دنيا نيست است و حسنه  كه دراست نيست, كارهاي علمي كردن و تعليم و تعلّم

داشته باشم, اين مقام براي من است, اين ارتباط براي من است بايد حرف من گوش داده بشود من بايد  من بايد
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جلو بيفتم همين است اين فقط فريب است اگر اينها را حق دانستيم يا خير دانستيم يا صدق دانستيم يا حسن 

ت يا مجاز; چه در لغت چه در اسناد, دانستيم غلط است نه مجاز; ما يك غلط داريم يك صحيح, صحيح يا حقيقت اس

كنيم اين سه حالت است وقتي گفتيم سه حالت اي را در معنايي استعمال ميچه در كلمه چه در جمله, اگر كلمه

دو منفصله برگردد چون يك منفصله حقيقيه سه ضلعي نيست آن منفصله مانعةالجمع است يا به حتماً بايد 

حقيقيه چون اجتماعشان محال است ارتفاعشان محال است اين مقدم و منفصله  مانعةالخلو است كه سه ضلعي است

بيش از دو ضلع نيست شيء هم كه بيش از يك نقيض ندارد لذا منفصله حقيقيه و ض هم هستند ينقتالي حتماً 

ز. محمول به موضوع يا غلط است يا صحيح, اگر صحيح بود يا حقيقت است يا مجااستعمال اين كلمه يا اسناد 

خروجيِ اين دو منفصله اين است كه استعمال و همچنين اسناد يا غلط است يا مجاز است يا حقيقت, استعمال غلط 

مثل اينكه ما جريان را در حجر استعمال كنيم, اسناد غلط مثل اينكه ما جريان را به حجر اسناد بدهيم خب اين 

حجر و همچنين اسناد جريان به حجر غلط است اما اگر  سنگ نه جريان است نه جريان دارد استعمال جريان در

اين » جري الماء«اسناد داديم گفتيم  آباسناد داديم يا جريان استعمال كرديم اگر به جريان درباره ر و آب ر 

» جري النهر«حقيقت است اگر به ر كه خانه رود است رودخانه است نه رود, اين جريان را اسناد داديم گفتيم 

ط نيست ولي حقيقت نيست مجاز است, صحيح است ولي مجاز, چون تناسبي بين رود و خانه رود هست همچنين غل

در استعمال كلمه, پس استعمال و همچنين اسناد يا غلط است يا صحيح, صحيح اگر شد يا حقيقت است يا مجاز, 

رسيم اگر رسيم از رودخانه به رود ميقت ميمجاز را مجاز گفتند چون مجوز است يعني معبر است كه از آنجا به حقي

گويند مجاز. اسناد سعادت, خير, ميبه آن خشك باشد كه خانه رود نيست چون مجوز است معبر است از اين جهت 

حق و مانند آن نسبت به اين عناوين دنيايي غلط است نه مجاز براي اينكه اين مجوز نيست معبر نيست انسان را به 

   .حقيقت برساند
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 گانه بازيگري دنيا و غلط بودن اسناد سعادت به آنمراحل پنج

دنيا را در پنج قسمت خلاصه كرد فرمود: لعب است و لهو است و زينت است و  »حديد«لذا در سوره مباركه 

كه به نام  ٤٧و در سوره مباركه  »عنكبوت«, در سوره مباركه »انعام«بعد در سوره مباركه  ١٦تفاخر است و تكاثر;

اين دو طايفه از آيات نسبتشان  ١٧است فرمود دنيا فقط لهو و لعب است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بارك پيغمبرم

پس دنيا چيز ديگر نيست  اجمال و تفصيل است تعارضي ندارند يعني آن تفاخر و تكاثر و زينت هم لهو و لعب است

به بازي و بازيگري اسناد بدهد اين غلط است چون جز بازيچه چيز ديگر نيست آن وقت كسي سعادت يا كمال را 

رساند, پس ابزار دنيا جز لهو و لعب چيز ديگر نخواهد بود آن وقت آن خدمت كردن به مردم  انسان را به جايي نمي

 كلّ البلاغهتمام جاش نيامده در كتاب شريف همه البلاغهجاز بركات است در همان خطبه نوراني كه متأسفانه در 

اين خطبه يكجا آمده مرحوم سيد رضي دو كار كرده يكي اينكه بخشي از اين خطبه را اصلاً نقل نكرده يكي اينكه 

ب طَخكه از  »عقله و أمات نفسه قد أحيا«هست كه  ٢٢٠اين خطبه را تقطيع كرده آن دو, سه سطري كه در خطبه 

 »الْبرق و برق لَه لاَمع كَثير«اش را اماته كرده رهنوراني حضرت است كه اين مؤمن قلبش را احيا كرده, نفس اما

اي از همان خطبه نوراني همام است چيز ديگري گوشههم  ٢٢٠اين خطبه برق, كشف و شهود براي او حاصل شده 

جا شنيد و جان اين سخنراني را ايراد كرده و آن مستمع هم همانن خطبه خيلي مفصل است حضرت مرتب نيست آ

هاي نوراني كه در همان خطبه همّام است اين است كه يكي از جمله »كذا تصنع المواعظأه«كه حضرت فرمود: پرد س

ست خدمت به مردم, سعادت است اما يعني توده مردم در همان خطبه ه» رجمهو«استعمال كلمه  ١٨»للجمهوررحمة «

من «ريب است من چرا اين كار را نكردم اين كنم به اين بباليم اين دنياست و متاع فاينكه من دارم خدمت مي

   .اين براي دنياستهمين متاع فريب است پس دنيا جز فريب چيز ديگري نيست » چرا
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 ناپذير در فرهنگ قرآنشيطان, تنها دشمن آشتي

دهد يها را از راه آخرت فريب مدهد برخيماند شيطاني كه ابزار فريبش اينهاست او تنها از راه دنيا فريب نميمي

گذاريم اين يك حرف نو براي ما بوسيم بالاي سر ميكند اينكه ما قرآن را مياين هم جز فريب كار ديگري نمي

آورد يا خودش از پا در را از پا در ميآن يا كه جنگد يا انسان ميدارد فرمود دشمني كه انسان دارد دو قسم است 

رود دو راه دارد كند بالأخره دشمني از بين ميصلح و صفا ميآن با  رود يااز بين ميآيد بالأخره با مرگ, دشمني مي

خواهيم رضايت او را تأمين كنيم با او صلح اما تنها دشمني كه فقط يك راه دارد شيطان است ما با چه كار مي

شويم مي بردار نيست ما اگر صلح كرديم و تابع شديم تازهبكنيم؟! او دشمن سوگند يادكرده ماست كه اصلاً دست

الشيطان در بحث ديروز به عرضتان رسيد هيچ گرگي, هيچ پلنگي, هيچ ببري, هيچ مار و عقربي مثل شيطان حزب

ها, با با پلنگ گيرندها هستند با اين حيوانات اُنس ميبينيد در هند و غير هند خيلي از خانوادهنيست شما مي

اينها را هست گيرند اين مار و عقرب روي سر و صورت اينها ها اُنس ميها, با مارها, با عقربها, با گرگسگ

با آا كنند مياي با ببر زندگي ديديد خانوادهرا شود با مار كنار آمد, با عقرب كنار آمد اين بينيد, بالأخره ميمي

و كنار آمد شيطان است شود با اگيرند اينها را ديديد, تنها دشمني كه نميمارهاي سمي را در بغل ميآن آيند كنار مي

آن  شودتسليم مييعني در قرآن تعبير شده به حسب ظاهر اگر كسي بخواهد رضاي او را تأمين كند  ﴾نماإِ﴿كه با 

كشيم در جهاديم جهاد اوسط و ايم و نفس ميلذا ما تا زندهآيد; در مي ﴾ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ﴿وقت آن 

بردار همين است بنابراين ما يك دشمن مداوم داريم كه هرگز دست ﴾نماإِ﴿نارش هست تعبير جهاد اعلا اين در ك

و اهل بيت اينها را رام كردند مثل كسي كه اين مار و  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نيست و وجود مبارك پيغمبر

شود صلح كرد او اهل صلح رنه با او نميگذارد نيش بزنند همين, وگعقرب را رام كرده است نه با او دوست شد, نمي

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم ﴿﴾ ناظر به همين است اينجا كه فرمود: إنمازند تعبير ﴿ت اين فقط نيش ميو صفا و سازش نيس
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ش و بردار نيست تا مستقيماً خودبراي همين جهت است اين دست ﴾نماإِ﴿بعد فرمود:  ﴾عدو فَاتخذُوه عدواً

   .حزبش را به طرف جهنم ببردهم

 پيروي شيطان, علت رفتن به جهنم و دو شرط شتي شدن انسان

الَّذين ﴿دهند يك عده حرف شيطان را خب عده حرف انبيا را گوش ميبعد فرمود مردم دو قسم هستند يك 

قبلاً هم اين را  ﴾لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِير﴿(دو)  ﴾الحاتوعملُوا الص﴿(يك)  ﴾كَفَروا لَهم عذَاب شديد والَّذين آمنوا

ملاحظه فرموديد ذات اقدس الهي فرمود براي جهنم رفتن يك وصف لازم است و آن گناه است براي شت رفتن 

براي لذا فرمود ; يك وصف كافي نيست دو وصف لازم است حسن فعلي و حسن فاعلي, هم ايمان و هم عمل صالح

فريب داد آا را شت رفتن دو عمل لازم است بعد فرمود آا كه فريب دنيا را خوردند يا شيطان با ابزار دنيا 

أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآه ﴿زشت را زيبا نشان داد, حق را باطل نشان داد, كار نفس مسوله را كرد و مانند آن 

فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من ﴿شتي است آن جمله مقابل محذوف است بيند و ست كه حق را ميآيا اين مثل كسي ا ﴾حسناً

هم هدايت پاداشي  ﴾يهدي من يشاءُ﴿كه  ﴾ويهدي من يشاءُ﴿كه اين اضلال كيفري است نه اضلال ابتدايي  ﴾يشاءُ

نيست همه مردم را ذات اقدس الهي از راه  ﴾يشاءُ من﴿است سخن از  ﴾هدي للناسِ﴿است آن هدايت ابتدايي كه 

است كه  »كهف«سوره مباركه بعد به وجود مبارك پيغمبر همان مطلبي كه در آيه شش  عقل و نقل هدايت كرد

قدر قالب ي نكن اين قدراينجا فرمود اين ﴾فَلَعلَّك باخع نفْسك علَي آثَارِهم إِن لَّم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً﴿

فَلاَ ﴿گفتي, نصيحت كردي, خب يك عده نپذيرفتند  ١﴾بِالْمؤمنِين رؤوف رحيم﴿غصه نخور بالأخره تو پيامبر رحمتي 

بخواهد  داند اگرخدا ميكنند هر كاري كه آا مي ﴾فَلاَ تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ﴿
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داند با اينها چه كار اگر كسي قابل بخشش نباشد كه خداي سبحان مي ١»كند كارِ خويشبلطف الهي «ببخشد كه 

   .بكند تا اينجا يعني آيه هشت پايان بحث قبل از محرم است

 ضرورت مغتنم شمردن فرصت تبليغي محرم

براي همه, ابعاد گوناگون جريان حالا تعطيلات محرم در پيش است اين محرم يك رحمت و بركتي است 

هاي تبليغي همين جريان وجود ترين فرصتكنيد از ترين و زرينسيدالشهداء(سلام االله عليه) را شما بررسي مي

   .كنيدتر ميمبارك سيدالشهداء است كه جامعه روشن را روشن

 ساز عطرآگين شدن جامعه با عطر كربلاهاي بلند, زمينههمّت

گويد من اگر در حد گياهم بايد يك گياه معطّر باشم اگر در حد حيوانم باز هم يك اهل همّت باشد ميانسان اگر 

شوند ها هستند كه عود ميطور نيست كه معطّر باشند برخي از چوبها اينحيوان معطّر بايد باشم ببينيد همه گياه

گويند درست است حيوانيم ولي بايد اند ميحيواناتكند بعضي از سوزاندي بالأخره فضا را معطّر مياينها را اگر 

مشك عطرهاي حيواني است عود شود عنبر ماهي; عنبر و , يكي ميشود نافه آهومعطّر كنيم يكي ميشامه را 

باشد بايد فضاي جامعه را معطّر كند هم در حد حيوان اگر باشد هم در حد گياه اگر است بالأخره انسان گياهي 

لك و ملكوت را معطّر مي اگر در حدكنيم كند اينكه درباره شهدا عرض ميانسان باشد فضاي م» تطابو متبط

ضالَّتي الْأَر متنفزمينيِ شما, آسماني ٢»فيها د ب بودنكند ها را هم معطّر مييعني اين طي﴿بالطَّي مالْكَل دعصي ه٣﴾إِلَي 

» فيها دفنتم الَّتي طبتم وطابت الْأَرض«ها مصداق ه قبر مطهر سيدالشهداء فقط براي زمينيطور نيست كشود اينمي

اين  شودپس معلوم مي ٤كند,ها را خرق ميحجاب (سلام االله عليه)گويند سجده بر تربت سيدالشهداءچرا مي ,باشد
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شاءاالله فضاي جامعه را معطّر كنيد رود شما بتوانيد انبالا ميجا بالأخره يعني از همين ;رودطيب و طهارت بالا مي

همين روزها ديديد اين عزيزان ما را در قسمت شرق ايران به اين صورت » فيها دفنتم الَّتي طبتم وطابت الْأَرض«با 

كار آن بزرگان است بنابراين ها را داريم محصول الآن كه ما اينجا نشستيم در كمال امنيت اين بحثشهيد كردند 

كند در هاي شرق ايران است مرزداري ميكوهكه در چنين نيست كه ما اينجا بحث كارهاي ثوابي داشته باشيم آناين

اي است شهر ما, كشور ما, جامعه ما معطّر است و همه اين عطرها هم شعبه .نيستطور اين ثواب سهيم نباشد اين

   .ه شما بزرگواران, به وسيله شما علما, سخنرانان بايد منتشر بشوداز عطر كربلا اين به وسيل

 ذيب, لازمه ارتباط با مردم در جهت حفظ دين

را نديدند, مردم شما  الفقيهمن لا يحضره شناسند را نديدند, صدوق را نمي كافيشناسند كليني را نمي ،آقايان! مردم

د نگويچيست مي ذيبو  استبصارشنوند از آا سؤال بكنيد را ميا آيند سخنان شمشناسند پاي منبر شما ميرا مي

 من لا يحضره الفقيهشناسيم, گويند اينها را نميميچه كساني هستند شيخ مفيد و شيخ طوسي دانيم, ما اينها را نمي

مان را و سخنران محله شناسيم و امام جماعتمان را ميشناسيم ما عالم محلهما اينها را نمي دنگويبراي كيست مي

, نظام شكل قيام كردند حسينيه و مسجد وقتي به رهبري امامشنايم دين مردم به وسيله شما محفوظ است همين مي

دم هستيد, شما كليني رصدوق بشنوند شما صدوق م الفقيهمن لا يحضره گرفته توقع نداشته باشيد مردم حرف را از 

اين نورانيت سالار شهيدان را در شاءاالله انسعي كنيد يد مردم هستيد شيخ طوسي و شيخ مفمردم هستيد, شما 

  شاءاالله وليّ عصر هم حافظ شما خواهد بود.جامعه حفظ كنيد ان

  »و الحمد الله رب العالمين«


